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وقتي پدر نمازش تمام شد، روي پاهـايـش نشـسـت و         
 دي؟بابايي آيت الكرسي رو بهم ياد مي: گفت

خـواي  چطور شده كـه مـي    .  دممعلومه كه يادت مي  -
 ياد بگيري؟

با زبان شيرين هـمـيـشـگـي        .  آب دهانش را قورت داد
هـا هـركـي آيـت         امروز خانم مربي گفت بچـه :  گفت

-الكرسي رو خوب ياد بگيره و بخونه بهش جايزه مـي 
ده، مـثـل     تازه خدا هم هرچي بخـواد بـهـش مـي        .  دم

دوچرخه، ازش پرسيدم آيت الكرسـي يـعـنـي چـي؟          
هاي خوب قرآن كه ياد گرفتنش بـه    گفت يكي از آيه

خـواد بـره     كنه، وقتي كسي مريضه يا ميما كمك مي
سفر يا از سفر برگرده براش بخونيم تا خدا مـواظـبـش    

 .باشه يا مريضيش خوب بشه
 تو دوست داري ياد بگيري؟ -
 كي دوچرخه دوست نداره؟ -
واسه دوچرخه است يا دوست داري يـاد بـگـيـري             -

 ناقلا؟
 واسه هر دو -
حالا كه اين طوره هر شب يه قسمت از اون رو بهـت    -

دم و هر شب يه جايزه، البته خودت بگـو چـي     ياد مي
 خواي؟مي

خوام تا جمع كنم يه توپ بـخـرم،     سكه، سكه مي...   -
 مثل همون كه سعيد داره

 باشه هر چي تو بگي -
هر شب خوندن يك قسمت از آيت الكرسي و گرفتـن  

هر وقت يـك قسـمـت از آيـه رو             .  يك سكه از بابا
گفت چشماتو ببنـد و خـوب       كرد بابا ميفراموش مي

 .كرد كه با هم بخونندفكر كن و كمك مي
M 

بابا مثل هميشه لباسشو پوشيده بـود، ولـي امـروز يـه           

قرآن و كاسه آب تـو دسـت       .  ساك تو دستش داشت
 .مامان بود

 ري؟بابايي كجا مي -
ساكش رو زمين گذاشت، روي زانـوهـاش نشـسـت و         

تا وقتي كه مـن    .  مأموريت، مرد كوچولوي من:  گفت
 .برگردم بايد مواظب مامان باشي

 .سينا اخم كرد
 گردي؟كي برمي -
 .اگه تو اخماتو باز كني خيلي زود -

بابا از زير قرآن رد شد، سينا رو بوسيد، خـداحـافـظـي     
 .كرد، مامان هم كاسه آب رو پشت سرش ريخت

اون روز بعد از تعطيل شدن مهد كودك، سينا با تعجـب  
دسـتـش   .  داييش رو ديد كه به جاي مامان منتظرش بود

 .رو باز كرد و طرف دايي دويد
 .سلام دايي -

 .دايي هم دستاشو باز كرد، سينا رو بغل كرد
 سلام دايي جان -
 پس مامان كجاست؟ -
 .خونه، حالش خوب نبود، من اومدم دنبالت -

سينا ناراحـتـي و عصـبـانـيـت           .  دايي مثل هميشه نبود
براي اينـكـه دايـي رو        .  فهميدبزرگترها رو خوب مي

وقـتـي   .  اذيت نكنه در مسير برگشت اصلا حرفي نـزد   
سينـا بـه     .  رسيد، خانه شلوغ بود، همه فاميل آنجا بودند

همه سلام كرد و طبق عادت هر روزه به اتاقش رفـت،    
روي تختش نشست و با خـودش  .  لباسش را عوض كرد

. فكر كرد كه چرا مامان درباره مهماني چيزي نگـفـتـه   
-كاش بابا اينجا بود و با هم از مهمانها پـذيـرايـي مـي      

 .كرديم
-از جايش بلند شد، همه سـكـه    .  فكري به ذهنش رسيد

هايي كه از بابا جايزه گرفته بود توي كيسه پلاستيكـي  

ريخت و از اتاق بيـرون  
با صـداي بـلـنـد         .  آمد

 :گفت
ــي  - ــه   م ــم ــه ه ــون ش ت

دستتون رو باز كـنـيـد؟    
خـوام بـهـتـون يـه          مي

 .چيزي بدم
هـمـه   .  خانـه آرام شـد      

ايستادند، دستاشـون رو    
باز كردند، سيـنـا كـف      
دست هر كدوم از اونهـا  

 .يه سكه گذاشت، يه صندلي آورد و روي آن ايستاد
 سينا اينا چيه؟ -

 : به مامان نگاه كرد، خنديد و گفت
ي منه كه بابا بـهـم داده       سكه است ديگه، اينا جايزه  -

هـا  خواستم با سكـه مي.  براي حفظ كردن آيت الكرسي
-توپ بخرم، مثل توپ سعيد، ولي ديگه تـوپ نـمـي     

دهم تا همه با هم براي اينا رو به شماها جايزه مي.  خوام
 .اومدن بابا آيت الكرسي بخونيم كه خدا مواظبش باشه

 .مامان گريه كرد
كني مامان؟ اگه يادت رفته چشـمـاتـو    چرا گريه مي  -

 .ببند و با من بخون
M 

پـوسـت   .  درخشيداش زير نور خورشيد ميچشمان آبي
تـوپ  .  دادهايـش مـي    سفيدش گرما را به سرخي گونه

فوتبال، چند شاخه گل، اشك و گلابي كه آرام آرام     
: خـوانـد  زير لب مـي   .  ريختبه روي سنگ سفيدي مي

 ...االله لا اله الا هوالحي القيوم. بسم االله الرحمن الرحيم
اش حـتـي در       صورت مهربان پدر و لبخند هميشـگـي  

 .اي هم زيبا بودپشت قاب شيشه

 
 

 

 

 

    )عج(تقديم به ساحت مبارك امام عصر

 مسلم استوان  ����

 ما را كه به خدمتت رسيدن سخت است

 ديدن همه را تو را نديدن سخت است

 ما نوكر و ارباب تويي مهدي جان

 ارباب ز نوكرش بريدن سخت است

 شب روي مهت ستارگان اندر بر

 ما را چه صفا بود بديدن سخت است

 شب در نظرت اگر زلالين باشد

 ناديدن و وصف تو شنيدن سخت است

 بار غم تو به جان كشيدن آسان

 يك درد به ناروا كشيدن سخت است

 مهدي تو بيا جهان پر از شادي كن

 با شوق رخ تو نارسيدن سخت است

    پـــدرپـــدرپـــدرپـــدر
  مريم حقدوستمريم حقدوستمريم حقدوستمريم حقدوست        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    يادمه اون لحظه گفتي

 مهشيد زاداني فرد  ����

 فندكي بين من و تو با دو نخ سيگار عشق

 هاي تكه تكه با نواي تار عشقعكس

 اخم و اون ناز نگاه تو هنوزم يادمه

 ي اون اشتباه تو هنوزم يادمهفتنه

 يادمه اون لحظه گفتي فارغ از ياد مني

 مردم اون لحظه چرا؟ فارغ ز فرياد مني

 تو چه كردي با دلم هر شب تو رؤياي مني

 شكنيهامو ميخواب و بيدار اين سكوت لحظه

    كز خيالي، عاقلي مجنون شودكز خيالي، عاقلي مجنون شودكز خيالي، عاقلي مجنون شودكز خيالي، عاقلي مجنون شود

 الهام رضايي ����
مدد هويت هر انساني عزت نفس است و علو همت و عشق به ماندن و ثبت شدن بر جريده عالم و در غـيـر ايـن صـورت               

 .بطالت، سردرگمي، نااميدي و تباهي فكر و روح و سرانجام انسان را درخواهد ربود
اگر تصميم داشته باشي به زودي موفق خواهي شد زيرا آدمي ساخته افكار خويش است و همه چيز به باور انسـان بسـتـگـي         

 .دارد
روزي مريم از زهرا پرسيـد  .  زهرا و مريم به تازگي با هم دوست شده بودند و هر دو در رشته انساني مشغول به تحصيل بودند

من دوست دارم يـك حـقـوقـدان بـزرگ          :  مريم جواب داد.  اي ادامه تحصيل بدهدكه دوست دارد در دانشگاه در چه رشته
كـنـم و     براي رسيدن به هدفم تلاش مي.  امموقع خواب بارها و بارها يك حقوقدان موفق شدن را در ذهنم تجسم كرده.  شوم
 .شوددانم كه دستيابي به اين هدف در سايه اتكا به نفس و پشتكار ممكن ميمي

من هم دوست دارم كه در رشته حـقـوق   :  زماني كه مردم متقابلا اين سؤال را از زهرا پرسيد، زهرا اظهار نگراني كرد و گفت
شـوم و بـا ايـن          هايي افتاده از جلسه كنكور خارج ميكنم هرگز موفق نخواهم شد و با شانهادامه تحصيل بدهم ولي فكر مي

 .امطرز فكر به رشته ادبيات قانع شده
توانيد بكنيد هيچ محدوديتي نيست، هر چه هست چيزي است كه شما خود قـايـل     براي كاري كه مي:  گويدبرايان تريسي مي

 .شويدمي
خواندنـد  هاي اول حدود چهل ساعت درس ميآنها تصميم گرفتند كه با هم برنامه ريزي كنند و طبق اين برنامه در پايان هفته

 .اي هشتاد و پنج ساعت نيز رساندندو با تلاش فراوان آن را به هفته
كرد، اما زهرا به زمان اعـلام نـتـايـج و           ها موقع خواب، مريم خود را يك حقوقدان بزرگ با شهرت فراوان تصور ميشب

 .رفتكرد و با استرس فراوان به خواب ميهاي كنكور نيابد فكر مياينكه امكان دارد هرگز نامش را در ليست قبولي
 .كردرفت و زهرا با نااميدي شروع به خواندن ميرسيد، مريم با انگيزه و انرژي به سراغ كتابهايش ميصبح كه از راه مي

زهرا و مريم صبح زود آماده رفتن به حوزه امتحاني شدند، با اين تفاوت كه مريم با اعتماد بـه    .  بالاخره روز كنكور فرا رسيد
 .نفس بالا و براي قبولي در رشته حقوق و زهرا با استرس و ترس از قبول نشدن در حوزه حاضر شد

-اي كه به ذهنش هجـوم مـي    مريم با آرامش و دقت كامش به سؤالات پاسخ گفت، زهرا با وجود افكار منفي و نااميد كننده
 .هايي افتاده از جلسه خارج شدتوانست درست تمركز كند و بعد از اتمام جلسه با شانهآوردند نمي
هاي بدنتـان بـه آن       آوريد، تك تك سلولگذرد و هر سخني كه به زبان مياي كه از ذهنتان ميهر انديشه:  گويدبزرگي مي

 .دهندپاسخ مي
اي كه اين دو دوست انجام داده بودند مريم در رشته حـقـوق و زهـرا در            طبق انتخاب رشته.  زمان اعلام نتايج نيز فرا رسيد

 .رشته ادبيات قبول شد
انسـان كـج     .  رسد كه بتوانيد تغيير كنـيـد  اگر نتوانيد خود را كسي ببينيد كه در آينده متفاوت با امروز است، بعيد به نظر مي

-از اين جهت است كه مـي   .  انديش و منفي باف به هر كجا برود جز زشتي و نقصان در محيط، چيزي را تجربه نخواهد كرد
وقتي خود تغيير نكنيم، به هر كجا برويم آسـمـان هـمـيـن        .  ات را تغيير دهي، فكرت را عوض كنگويند قبل از اينكه نشاني

 .رنگ است
 .پس زيبا بينديش. ايآري تو به بلنداي فكرت پرواز خواهي كرد و فردا همان خواهد شد كه امروز به آن انديشيده

    ها جاري شدها جاري شدها جاري شدها جاري شدچشمهچشمهچشمهچشمه
 پورجميله رحيم    ����

 آه پشتم نيمه شد از درد دوست

 هر كه آمد بازگشتش سوي اوست

 آه شد خسته يتيمان  سحر

 كودكان با تازيانه در به در

 گفت بابايم كجاستآن يكي مي

 پيكرش يكجا و سر از تن جداست

 ذوالجناج گو يار كشتي بان كجاست

 پيكر بي دست و بي سامان كجاست

 دشت جان بگرفت از ياران حق

 ها جاري شد از باران حقچشمه

 صد هزاران شكر زين رنج و بلا

 تا ابد جاويد ماند كربلا

 
����  

بتول خسروي 
 )بتي(

هنوز هم شبيه باراني، تكرار مكرر عشق، در كـوچـه  

-
هايي كه از خستگي وامانده

ام و تو چون حادثه
اي جـان  

بخشيدي مرا، قانونت را نشكن، با من بمان، بي تو تب 

سرد يك دردم
. 

 ي پنهانستاره
 مرضيه قرباني زاده ����

ي آسمان عشق ي آسمان عشق ي آسمان عشق ي آسمان عشق هايم را گشودم و به سوي زيباترين ستارههايم را گشودم و به سوي زيباترين ستارههايم را گشودم و به سوي زيباترين ستارههايم را گشودم و به سوي زيباترين ستارهبالبالبالبال

    هاي خستههاي خستههاي خستههاي خستهبه سوي آرام بخش دلبه سوي آرام بخش دلبه سوي آرام بخش دلبه سوي آرام بخش دل. . . . پرواز كردمپرواز كردمپرواز كردمپرواز كردم

خواهم دستانم را به خواهم دستانم را به خواهم دستانم را به خواهم دستانم را به ام كجايي؟ ميام كجايي؟ ميام كجايي؟ ميام كجايي؟ مياي همدم روزهاي تنهايياي همدم روزهاي تنهايياي همدم روزهاي تنهايياي همدم روزهاي تنهايي

ي مهرباني و ي مهرباني و ي مهرباني و ي مهرباني و بارانم ببار، من تشنهبارانم ببار، من تشنهبارانم ببار، من تشنهبارانم ببار، من تشنه:  :  :  :  سويت دراز كنم و بگويمسويت دراز كنم و بگويمسويت دراز كنم و بگويمسويت دراز كنم و بگويم

    ....زيبايي تو هستم، بيا و چشم انتظار رهايم نكنزيبايي تو هستم، بيا و چشم انتظار رهايم نكنزيبايي تو هستم، بيا و چشم انتظار رهايم نكنزيبايي تو هستم، بيا و چشم انتظار رهايم نكن

ام را درياب، مرا كه در تمام لحظات زندگي دچار ام را درياب، مرا كه در تمام لحظات زندگي دچار ام را درياب، مرا كه در تمام لحظات زندگي دچار ام را درياب، مرا كه در تمام لحظات زندگي دچار آقايم، تنهاييآقايم، تنهاييآقايم، تنهاييآقايم، تنهايي

    ....گيرم و با تابش رخسارت اميد زنده بودن راگيرم و با تابش رخسارت اميد زنده بودن راگيرم و با تابش رخسارت اميد زنده بودن راگيرم و با تابش رخسارت اميد زنده بودن راي تو جان ميي تو جان ميي تو جان ميي تو جان ميترديدم، با انديشهترديدم، با انديشهترديدم، با انديشهترديدم، با انديشه

    ....اي گل خوش عطر بهاري، دنيا منتظر است و من همان كودك چشم انتظاراي گل خوش عطر بهاري، دنيا منتظر است و من همان كودك چشم انتظاراي گل خوش عطر بهاري، دنيا منتظر است و من همان كودك چشم انتظاراي گل خوش عطر بهاري، دنيا منتظر است و من همان كودك چشم انتظار

گويند تو با باران گويند تو با باران گويند تو با باران گويند تو با باران دود، ميدود، ميدود، ميدود، ميهاي باراني ميهاي باراني ميهاي باراني ميهاي باراني ميام كه به شوق ديدنت در كوچهام كه به شوق ديدنت در كوچهام كه به شوق ديدنت در كوچهام كه به شوق ديدنت در كوچههاي تنهاييهاي تنهاييهاي تنهاييهاي تنهاييشبشبشبشب

    آيي اما باران باريد و من فقط خيس شدم، تو كجا بودي؟آيي اما باران باريد و من فقط خيس شدم، تو كجا بودي؟آيي اما باران باريد و من فقط خيس شدم، تو كجا بودي؟آيي اما باران باريد و من فقط خيس شدم، تو كجا بودي؟ميميميمي

ي من ي من ي من ي من ي فقيرانهي فقيرانهي فقيرانهي فقيرانهدانم كه به كلبهدانم كه به كلبهدانم كه به كلبهدانم كه به كلبهكنم، ميكنم، ميكنم، ميكنم، ميي كوچكم را به شوق ديدنت چراغاني ميي كوچكم را به شوق ديدنت چراغاني ميي كوچكم را به شوق ديدنت چراغاني ميي كوچكم را به شوق ديدنت چراغاني ميكلبهكلبهكلبهكلبه

    ....آييآييآييآيياي مياي مياي مياي ميگويند كه جمعهگويند كه جمعهگويند كه جمعهگويند كه جمعهرود، ميرود، ميرود، ميرود، ميزني، قولت را يادم نميزني، قولت را يادم نميزني، قولت را يادم نميزني، قولت را يادم نميهم سري ميهم سري ميهم سري ميهم سري مي

    ....هايش اين جمعه تو را ببينندهايش اين جمعه تو را ببينندهايش اين جمعه تو را ببينندهايش اين جمعه تو را ببيننداين كودك چشم انتظار را پابرهنه رها نكن، بگذار چشماين كودك چشم انتظار را پابرهنه رها نكن، بگذار چشماين كودك چشم انتظار را پابرهنه رها نكن، بگذار چشماين كودك چشم انتظار را پابرهنه رها نكن، بگذار چشم


